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مفهوم روشنفکری

لازم اسـت قبل از تحلیل و بررسـی جریان روشـنفکری سـینمای ایـران، به 
بررسـی مفهـوم و جریان‌هـای روشـنفکری در غـرب و ایران پرداخته شـود؛ 
مفهومـی کـه هویتی کامال سـکولار دارد و در نتیجه جهانی سـکولار برای 
مخاطب می‌سـازد. بروز این جهان اجتماعی در جریان روشـنفکری سـینمای 
ایران مشـخص است؛ چنانک‌ه پارسانیا معتقد اسـت »روشنفکری، مهم‌ترین 
خصلت معرفت‌شـناختی مدرنیته اسـت. مدرنیته در طول چهارصد سال تاریخ 
خـود بـا تغییـرات و تحـولات فراوانی قریـن بوده و بـه رغم این تحـولات و 
تایکـدی کـه بر اصل تغییـر و تحـول دارد، در عمیق‌ترین لایه‌هـای وجودی 
خـود از مبـادی و اصـول ثابتـی بهره‌مند اسـت. از جملـه اصول ثابـت آن در 
بعد هستی‌شناسـی، سکولاریسـم یـا دنیـوی و این‌جهانی دیدن عالم اسـت، 
در بعـد انسان‌شـناختی امانیسـم و اصالت بخشـیدن به انسـان دنیـوی و این 

جهانی اسـت و در بخش معرفت‌شـناختی، روشـنگری است.«2 
مفهـوم  دو  ایـران،  و  غـرب  در  اجتماعـی  معاصـر  جریان‌هـای  در 
»منورالفکـری« و »روشـنفکری« وجود دارد که بحث‌هـای زیادی درباره 

تفاوت‌هـای ایـن دو مفهـوم وجـود دارد. منورالفکـری بـه نوعی اندیشـه، 
مدلـی از تفکـر و یـا حتـی بـه یـک جریـان اجتماعـی و معرفتـی دلالت 
میک‌ـرد کـه از چهـار سـده قبـل در تاریخ مـدرن غـرب پدید آمـده بود و 
از مشـروطه بازتاب‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود را در ایـران به دنبال 
آورده بـود ولـی روشـنفکری بـه نوعـی دیگر از اندیشـه و یا حتـی جریان 
اجتماعـی دلالـت میک‌ـرد کـه در مقطعـی دیگر یعنـی از نیمـه دوم قرن 
نوزدهـم در تاریـخ اجتماعی غرب شـکل گرفته بود و در آغاز قرن بیسـتم 
عنـوان ویـژه خـود را پیـدا کرد، و اینک از دهه بیسـت شمسـی، یعنی بعد 
از جنـگ جهانـی دوم، پیامد‌هـای تاریخی آن در ایران بـروز و ظهور یافته 
بود.3 آن‌چه روشـن اسـت روشـنگری و روشـنفکری دو جریان معرفتی و 
اجتماعـی هسـتند که کیـی از آن دو یعنی اولی، محیط بـر دیگری بوده و 
دیگـری یعنی روشـنفکری در مقطعی از جریان معرفتی نخسـت، فرصت 
بـروز و ظهـور یافته اسـت. این دو جریـان در دنیای غـرب ضمن تعامل و 
ارتبـاط وثیقـی که بـا کیدیگر دارنـد، در تعامل طبیعی بـا تاریخ و فرهنگ 

اجتماعـی خود می‌باشـند.4 

 

فرهنگ ستيزي و هويت در
سیبل هنر هفتم

رفيع الدين اسماعيلی

تحلیـل جریـان سـینمای روشـنفکری بـا توجه به تنوع و نسـبیتی که در تعریف روشـنفکری وجود دارد، دشـوار اسـت. از ایـن جریان در 
سـینمای ایـران تعبیرهـای مختلفـی انجام می‌شـود کـه هیچ کدام حـد و مرز مشـخصی ندارد و هـر منتقد، تعریـف خاص خـود را دارد؛ 

تعبیرهایی مانند سـینمای متفکر، سـینمای روشـنفکری، سـینمای شبه‌روشـنفکری، سـینمای جشنواره‌ای، سـینمای مدرن، سـینمای هنری و... .

اشـاره

آثار مخرب سينماي روشنفكري در ايران
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سینما و روشنفکری
امـا اختالف مفهوم روشـنفکری به هنر و سـینما نیز کشـیده شـده اسـت و 
گذشـت زمان بر متفاوت شـدن تعاریف سینمای روشـنفکری اثر داشت؛ زیرا 
سـینمای روشـنفکری به مرور زمـان بر اثر تحولات جهانـی و ایران تغییراتی 
داشـت. در دهـه شـصت کـه سـینمای روشـنفکری متأثـر از آثـار اروپایی و 
بخصوص فرانسـه بود، سـینمای روشـنفکری مسـاوی بـود با برخـی آثاری 
کـه عمومـا اروپایـی هسـتند، بی‌مخاطبنـد، جشـنواره‌ای‌اند و عموما بی‌قصه 
هسـتند، چیـزی کـه ایـن روزها بیش‌تـر در گـروه »هنـر و تجربـه« جریان 
دارد، آثـاری کـه در دهـه شـصت تـا اوایـل دهـه هفتاد شـاید مهم‌ترینشـان 
فیلم‌هـای داریوش مهرجویی، عباس یکارسـتمی و بهرام بیضایی بـود. اما در 
اواسـط دهه هفتاد به‌ویژه از سـال 1376 در دوران اصلاحات، روشـنفکران به 
سـاخت آثار سیاسـی- بخصـوص کمدی‌های سیاسـی- و فیلم‌هـای دختر/
پسـری و امثـال آن‌ روی آوردنـد کـه این‌ها هم در ادبیات سـینمایی با عنوان 
»سـینمای روشنفکری«شناخته ‌شـدند، اما با سـری آثار قبلی تفاوت داشتند 
و مشکلشـان بیش‌تـر محتوایـی بـود نه فرمـی. اما امـروزه وقتی رسـانه‌ها از 
عنوان »سـینمای روشـنفکری« اسـتفاده میک‌ننـد، مقصودشـان آن دیگری 
اسـت کـه در مقابل سـینمای انقلاب و آثار کنونـی جریان انقلاب قـرار دارد؛ 
یعنـی هـر آن‌چـه محصـول جریان روشـنفکری بـه معنـای جریـان مقابل 

انقالب اسـت. به این معنا شـاید چندان تفاوت نکند شـما فیلـم کمدی این 
روزهـای مانـی حقیقی را ببینید یا یک فیلم از عباس یکارسـتمی، چون همه 
این‌هـا ذیـل عنـوان »سـینمای روشـنفکری«طبقه‌‌بندی می‌شـوند. تفاوت 
روشـنفکری امـروز این اسـت که از بیـان روایت‌هـای کلان فرود آمـده و به 
روایت‌هـای خـرد و تحلیـل زندگـی روزمـره می‌پـردازد؛ تقریبا همـان اتفاقی 
کـه در غـرب از مدرنیتـه به پسـت‌مدرن انجامید. از این حیث سـینمای اصغر 
فرهـادی، تازه‌تریـن و به‌روزتریـن روایـت از سـینمای روشـنفکری اسـت. او 
سـینمایی را جلوی چشـم ما می‌گـذارد که محصول آن تبییـن و تبلیغ نوعی 
زیسـت روشـنفکرانه و آسیب‌شناسـی آن در بطن زندگی روزمره اسـت و این 

بـا گفتمان روشـنفکری در جهان فکـری معاصر همخوانی نزدکیـی دارد.
برخـی نیز بازنمایی روشـنفکری در سـینمای ایـران را به دو شـکل می‌دانند؛ 
کیی فیلم‌هایی که سـوژه و قصه آن‌ها بر سـاخته جهان روشنفکری و مسائل 
و دغدغه‌هـای آنـان اسـت کـه معمـولا در رده فیلم‌هـای هنری‌‌ـفرهنگـی 
قـرار می‌گیـرد، نمونـه بـارز این‌گونـه فیلم‌ها بی‌گمـان فیلم »هامـون« اثر 
داریـوش مهرجویـی اسـت و دوم آثـاری که شـخصیت اصلی قصـه آن یک 
فـرد روشـنفکر به مفهـوم ارگانیک و حرفه‌ای اسـت. به همیـن دلیل، برخی 
فیلم‌ها به این دلیل برچسـب روشـنفکرانه می‌گیرند که فیلم‌سـاز، روشـنفکر 
شـناخته می‌شـود نـه لزوما خود فیلـم. بـرای نمونـه، کارگردانی چـون فرزاد 
موتمـن را می‌تـوان مثـال زد کـه کارگردانـی روشـنفکر شـناخته می‌شـود و 
»شـب‌های روشـن« او به عنوان یک فیلم عشـقی روشـنفکرانه مشهور 
اسـت، امـا بعد فیلمـی مثل »پوپـک و مش ماشـاالله« را می‌سـازد که 
فرسـنگ‌ها با سـینمای روشـنفکری فاصله دارد، اما به دلیل اشتهار کارگردان 

به روشـنفکری، بـه همه فیلم‌هـای او روشـنفکری می‌گویند.5

عناصر اصلی سینمای روشنفکری در تخریب دین و اخلاق
اصالت غرب

عنصـر مرکـزی جریـان روشـنفکری، تقلیـد از غرب و چه‌بسـا زاییـده غرب 
بـودن اسـت؛ به همین سـبب برخـی گفته‌اند روشـنفکر به جماعتـی اطلاق 
می‌شـود کـه باید‌هـا و یا بـه عبارتـی ارزش‌های عملـی زندگی خویـش را از 
نظام بینشـی و ارزشـی غربی کسـب میک‌ند. شـروع سـینمای روشـنفکری 
در دهـه 1340، تحـت تاثیـر سـینمای فرانسـه و ایتالیـا بـوده اسـت و حتـی 
بسـیاری از سـینماگران روشـنفکری ایـن دوره تحصیلک‌ـرده غـرب بودنـد. 
شـاپور عظیمی در مقاله‌ای تبیین جامعی از این موضوع دارد: »روشـنفکر بــه 
دلیــل سرشت وجــودی‌اش، مایل است پرچمدار جامعه باشد. او نمی‌خواهد 
بی‌تفـاوت باشـد. پـس بایـد حرکتـی‌ بکنـد‌. اما‌ چگونـه؟! چـه از ایـن حرف 
خوشمان بــیاید و چه نیاید؛ باید بپذیریم‌ که فضای روشنفکری در کشورمان 
تحت تأثیر جــریان‌های روشــنفکری و بــه هر حال بااصالت غرب اسـت. 
بنابرایـن دغدغه‌هـای‌ وجـودی‌ یک‌ روشـنفکر فرانسـوی تا چه حـد می‌تواند 
از جــنس ‌دل‌مــشغولی‌های یک روشنفکر‌ چینی‌، هندی یا ایرانی باشد. اگر 
بگوییم هم‌جنس است، پس شرایط اجـتماعی، زیـستی، فـرهنگی و سیاسی 
آن کشـور‌ را‌ نادیـده‌ گرفته‌ایـم. روشـنفکری کـه در جامعه‌ای فئودال زیسـت 
میک‌ند، نمی‌تواند دغدغه‌های یک روشـنفکر‌ اســیر‌ در‌ چنگال سـرمایه‌داری 
را کـه بـا مدرنیتـه دسـت ‌و پنجه نـرم میک‌نـد، دریابد؛ زیـرا او هنوز شـرایط‌ 
اجــتماعی‌ آن‌ روشـنفکر دوران سرمایه‌داری را طــی نــکرده است. بنابراین 
اگـر تشـابهی در افـکار این دو‌ سـنخ‌ روشـنفکر مشـاهد کردیـم، ناگزیر باید 
فکـر کنیـم کـه کیـی اصالـت دارد و دیگـری نه‌. روشـنفکر‌ به تبع سرشـت 
روشـنفکری‌اش مایل اسـت پرچمدار جامعه‌ خویش بــاشد. حال تصور کنید 
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روشـنفکری‌ را‌ کـه جامعـه‌اش درگیر نظامی از نشـانه‌های پیشاسـرمایه‌داری 
اسـت و او خـود دل‌نگـران دغدغه‌هـای وجـودی‌ اسـت‌. او‌ درگیـر مفاهیمی 
همچـون اضطراب، نیسـتی، دلهـره وجودی و...اسـت؛ اما جامعه‌اش سـودای 
دیگر در سر دارد‌ و در‌ خان اول مــشکلات رفــاهی و زیستی درجا زده است. 
روشـنفکری کـه این‌چنیـن از‌ جامعـه‌اش‌ دور‌ افتـاده اسـت، اگـر هـم فیلمی 
بسـازد، اثری شـخصی آفریده اسـت؛ و این پرسـش همواره در ذهن‌ هسـت‌ 
که‌ چرا مخاطب یک اثر سینمایی باید بــه تــماشای فیلمی برود که مشکل‌ 
شـخصی‌ یک فرد را مطرح میک‌ند. متاسـفانه جریان روشـنفکری در دیار ما، 
همـواره از مدهـای‌ روز‌ پیـروی کـرده اسـت. در این‌جا یک روز سـارتر مطرح 
می‌شود، یک روز‌ فالاچی‌ و رژی دبــره، چــند صباحی دیگر اوژن یونسکو‌ و 

سـاموئل‌ بکـت‌ و چند وقـت دیگر فرد دیگـری«.6 

بی‌اعتنایی به مذهب و ضدمذهبی بودن
دیگـر عنصـر جریان روشـنفکری در سـینما، بی‌توجهـی به مذهب و چه بسـا 
سـاختن فیلم‌های ضدمذهبی اسـت. بـا توجه به اینک‌ه روشـنفکری هنگامی 
وارد ایـران شـد کـه منورالفکری بر ارکیـه قدرت تیکه زده و مبـارزه با نهادهای 
مذهبـی و دینـی را بـه انجـام رسـانیده بـود، در چنیـن شـرایطی روشـنفکران 
ایرانـی نیـز دلیلی برای پوشـش گرفتـن از نهادهای دینـی نمی‌دیدند. خصلت 
عریـان دین‌سـتیزانه روشـنفکری موجـب شـد در برقـراری ارتباط بـا جامعه و 
مـردم ناتـوان باشـد.7 جریـان روشـنفکری از دهـه 1360 به بعد تالش کرد با 
عنـوان ایدئولوژی‌زدایـی از دیـن، در حقیقت بـه دنبال به خدمـت درآوردن دین 
برای ایدئولوژی لیبرالیسـتی حاکم بر جهان مدرن باشـد. مذهب‌زدایی، از ارکان 
عمـده جریان سـینمای روشـنفکری اسـت، و این خـود، بر بیگانگی ایـن افراد 
از جامعـه و فرهنـگ دینـی مردمـان سـاکن در جامعه خویـش دلالت میک‌ند. 
روشـنفکر، واژه‌ای بود که در حال و هوای ضدیت با آموزه‌های کلیسـا و مذهب 
مسـیحیت سـاخته شـد. مفهوم روشـنفکر، حامل ارزش‌های خاصی اسـت که 
بـه هیـچ وجـه قرابتی بـا فرهنگ دینـی و مذهبـی اسالم نـدارد؛ ارزش‌هایی 
چون اومانیسـم، لیبرالیسم، سکولاریسم و لائیسـیته. از آن‌جا که از مشروطه به 
بعـد بنیـان فرهنگ مبتنی بر تقلید محض از غرب اسـتوار شـده بود، ایـن واژه 
تفاخرآمیـز نیز بـدون هیچ‌گونه بررسـی در باب ریشـه‌های تاریخی و اجتماعی 
غربـی آن بـه ایـران آمد و به تابو بدل شـد. سـینماگران نخسـتین ایرانی نیز با 
پیروی از موج‌های سـینمای روشـنفکری در غرب، این آموزه‌ها را در سـینمای 
جامعـه خود بازتولیـد میک‌ردند. اینان با تقلید از فرهنـگ و تاریخ غرب، مذهب 
را عاملـی بـرای سـرکوب و جمـود تفسـیر میک‌ننـد در صورتی کـه بین آیین 
تحریف‌شـده مسـیحیت و اقدامات نهاد کلیسـا در قرون وسـطی با آموزه‌های 
متکامـل اسالم نـاب هیـچ ربط و نسـبتی وجـود نـدارد. مذهـب در جامعه ما 
فرهنگـی را سـاخته که همواره در برابر هرگونه سـرکوب، اسـتعمار و اسـتثمار 
ایسـتادگی کـرده و روحانیـون دین نیز همواره پیشـقراول چنیـن اقداماتی بوده 
و هسـتند. مذهـب در جامعـه ما مشـی انقلابی را پیشـه کـرد و از ایـن رو هیچ 

شـباهتی با جمود فکری کلیسـا در قرون وسـطی نـدارد.8

نگاهی نسبی و کارکردی به دین
کیی از عناصر مهم جریان روشـنفکری این اسـت کـه آن‌ها نگاهی متفاوت 
بـه دیـن دارنـد. بـه اعتقـاد آن‌ها، دیـن حتی اگر خـوب باشـد، نبایـد در امور 
اجتماعـی و هنـری دخالتـی داشـته باشـد. در حقیقـت »آن‌هـا دارای جهانی 

هسـتند کـه به گونـه‌ای به دنیـای فیلم نگاه میک‌نـد مثل اینک‌ـه ما چیزی 
بـه عنـوان دیـن نداریـم، و یا اگر هـم داریم و حتـی مقدس اسـت، ولی کنار 
اسـت؛ یعنـی سکولاریسـم؛ یعنـی یک نـگاه سـکولار دارد. دیـن خیلی هم 
محتـرم اسـت، ولـی دیـن کار خـودش را میک‌نـد و مـا هـم کار خودمـان را 
میک‌نیـم. دیـن یـک کناری اسـت و این‌هـا هـم کار خودشـان را میک‌نند و 
باهـم همزیسـتی مسـالمت‌آمیز هـم دارند. آن‌هـا این تلقی از تفکر اسالمی 
کـه دیـن در تمـام عرصه‌هـای زندگـی نفوذ میک‌نـد و تاثیـر می‌گـذارد، آن 
تلقـی را ندارنـد.«9 اساسـا در جهانـی که یک فیلم‌سـاز روشـنفکر بـرای خود 
ایجـاد میک‌نـد، دیـن را درون پرانتز می‌گذارد، و یا به حاشـیه می‌بـرد در واقع 
یـك نـگاه کارکردی به دیـن دارند؛ مثلا بعضی از آن‌ها ممكن اسـت بگویند 
کـه دیـن ایـن جنبـه‌اش چقدر جالـب اسـت و این جنبـه‌ از دین مـا ایرانی‌ها 
چقـدر قشـنگ اسـت كـه غربی‌ها ندارنـد، امـا در ریشـهی‌ابی مشـکلات، در 
راه‌حـل آن‌هـا انـگار نه انگار دینی وجـود دارد. به عبارتی »توصیـف و راه حل 
مشـکلات را طـوری مطـرح میک‌ننـد کـه اصلا انـگار نه انـگار کـه در این 
جامعـه یک‌سـری ارزش‌های دینی وجـود دارد و در حوزه رفتارهای دینی یک 
بحث‌هایـی در ایـن باره مطرح اسـت. اصلا انگار دین در پرانتز اسـت و اصلا 
کاری بـه دین نداشـتند، نـگاه میک‌ردی می‌دیدی كی فیلم اجتماعی اسـت، 
مگر باید ربطی به دین داشـته باشـد! مشـکل همین جاسـت مساله سکولار 
همین‌جاسـت کـه می‌گویـی دین بـه این‌جا ربطی نـدارد؛ یعنی دین هسـت، 
این‌جاسـت ولـی دیـن کنـار مسـائل اجتماعـی اسـت و این‌ها چـه ربطی به 
آن‌هـا دارد. اسالم حداقل این‌طوری نیسـت، تلقی مسـیحیت از دین ممکن 

اسـت این باشـد، که هسـت، ولی اسالم این‌طوری نیسـت«.10
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